
نامـه رهبـر معظـم انقـلاب خطاب بـه «عمـوم جوانـان در اروپـا و آمریکاي 
شـمالی» از نوع نامه یک شـخصیت سیاسی نیست چه اینکه یک شخصیت 
سیاسـی بـه جـاي جوانـان در فراسـوي مرزهاي کشـور خود، سیاسـتمداران 
همطراز را مورد خطاب قرار داده و با اسـتفاده از ادبیات رایج دیپلماسـی، سـعی 
می کند دیگران را به درسـتی مواضع خود متقاعد کرده و یا نادرسـتی مواضع 
طـرف مقابـل را گوشـزد نمایـد. امـا در نامه اخیر حضـرت آیـت االله خامنه اي 
نشـانی از واژگان دیپلماتیک نیسـت، اگرچه در رعایت نزاکت سیاسـی در اوج 
خـود قـرار دارد. بـی تردید می تـوان گفت پیـام کوتاه رهبـري بیش تر دعوت 
به ادراك حقیقت اسـت؛حقیقتی که با تبلیغات متراکم رسـانه اي و سیاسـی تا 
حـد زیـادي از دسـترس مخاطب دور شـده اسـت. این حقیقـت در عین حال 

وجـود دارد و بطور جـدي ارزش ادراك دارد. 
پرداختـن بـه همه زوایاي این نامه، از حوصله یک یادداشـت فراتر اسـت. این 
قلـم سـعی می کندتـا با تحلیل سـاختار نامـه، به شـناخت درونی ایـن رخداد 

مهم فرهنگی و بین المللـی بپردازد. 
نامـه رهبـر معظـم انقـلاب بـا توضیـح دربـاره چرایـی صـدور آن، مخاطب 
اصلی آن و ظرف زمانی خاصی که نامه در آن منتشـر گردیده اسـت، شـروع 
می شـود و در واقـع در همـان آغاز کار، تکلیف مخاطب را با متنی که پیش رو 
دارد مشـخص می کند و مانع از سـوء تعبیر و سـوء تفاهم مخاطب می گردد. 
از نظر نوشـتاري، این شـیوه، پیشـرفته ترین سبک به حسـاب می آید چرا که 

در متون پیشـرفته امروزي باید مسـتقیم سـراغ اصل مطلب رفت. 
نامـه در همـان ابتـدا موضـوع بحـث را مشـخص می گرداند: «سـخن من با 
شـما دربـاره اسـلام اسـت و به طـور خـاص درباره تصویـر و چهـره اي که از 
اسـلام بـه شـما ارائـه می گـردد. » پـس از این، نامـه به یک شـگرد کهنه و 
در عیـن حـال مکـرر کـه امـروز علیه اسـلام بـه کار گرفته می شـود، اشـاره 
می نمایـد: «تحریـک احسـاس رعـب و نفـرت و بهره گیري از آن، متأسـفانه 
سـابقه اي طولانی در تاریخ سیاسـی غرب دارد. » نامه سـپس بدون آنکه به 
تطویـل بگرایـد و یـا درصدد بیان فهرسـت ها و جزئیات باشـد به موضوعاتی 
اشـاره می کنـد کـه در خـود غـرب بـه طـور مکـرر و البتـه بـا تأخیر بـه آن 
اعتـراف شـده اسـت: «تاریـخ اروپـا و آمریـکا از برده داري شرمسـار اسـت، از 
دوره اسـتعمار سـرافکنده اسـت، از سـتم بر رنگین پوسـتان و غیر مسـیحیان 
خجـل اسـت. محققیـن و مورخیـن شـما از خونریزي هایـی که بنـام مذهب 
بیـن کاتولیـک و پروتسـتان یـا به اسـم ملیت و قومیـت در جنگ هـاي اول 
و دوم جهانـی صـورت گرفتـه، عمیقـاً ابراز سـرافکندگی می کننـد. » در واقع 
در ایـن بخـش از نامـه از یک طرف به سیسـتماتیک بودن جریان « اسـلام 
هراسـی» اشـاره شـده و تصادفی تلقی کردن آن مردود شـمرده شـده است و 
از طـرف دیگـر بـا ظرافت زیـاد این جریان را افشـا کـرده و به جوانـان یادآور 
می شـود کـه این شـگرد و روند، همان روندي اسـت که امـروز در خود غرب 

مقـالات زیـادي علیه آن منتشـر گردیده و اسـناد فـراوان آن منتشـر گردیده 
اسـت البتـه با تأخیري چنـد ده سـاله! در این نامه به ناموجه بـودن این تأخیر 
و مسـئولیت امروزي براي افشـاي این روند به اختصار اشـاره گردیده اسـت: 
«از روشـنفکران خـود بپرسـید چـرا وجدان عمومـی در غرب باید همیشـه با 
تأخیـري چنـد ده سـاله و گاهـی چنـد صد سـاله بیـدار و آگاه شـود» و «چرا 
در موضـوع مهمـی همچون شـیوه برخورد با فرهنگ و اندیشـه اسـلامی از 

شـکل گیري آگاهی عمومـی جلوگیري می شـود؟»
همچنیـن در ایـن نامـه، فلسـفه ایجاد مـوج تقابلی علیه اسـلام مورد اشـاره 
قـرار گرفتـه و جوانـان بـه کاوش در ایـن مورد دعـوت می شـوند: «مگر چه 
معانـی و ارزش هایـی در اسـلام، مزاحـم برنامه قدرت هاي بزرگ اسـت و چه 
منافعی در سـایه تصویرسـازي غلط از اسـلام تأمین می گردد؟» در واقع نامه 
بـه ایـن نکته اشـاره می کند کـه ملت ها نه تنها نباید با موج اسـلام سـتیزي 
همراهـی کنند بلکـه باید گریبان اسلام سـتیزان را بگیرنـد و انگیزه هاي غیر 

اعلامی آنهـا را دریابند. 
نامـه در ادامـه و در نیمـه راه وارد «راه حل» می شـود: «سـعی کنید شـناختی 
مسـتقیم و بی واسـطه از ایـن دیـن بدسـت آوریـد»، «منطـق سـلیم اقتضـا 
می کنـد کـه لااقـل بدانیـد آنچـه شـما را از آن می گریزاننـد و می ترسـانند 
چیسـت و چـه ماهیتـی دارد»، «اسـلام را از منابـع اصیل و مآخذ دسـت اول 
آن بشناسـید»، «بـا اسـلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بـزرگ آن صلی االله 
علیه و آله و سـلم آشـنا شـوید» و «این فرصت را براي فهم صحیح و درك 

بدون پیشـداوري از اسـلام از دسـت ندهید. »
ایـن نامـه در بخش راه حل بدون آنکه وارد مباحث پیچیده فلسـفی و کلامی 
شـود و در برگیرنده «پیشـداوري» هایی در این زمینه باشـد، راهی را معرفی 
و جوانـان را بـه پیمـودن آن دعـوت کرده اسـت. دعوت یک رهبـر روحانی از 
جوانان براي «شـناخت مسـتقیم» و «شناخت بی واسـطه» و یافتن راه از متن 
اصلـی «قـرآن» به طور مسـتقیم و تحلیل مسـتقیم «زندگـی پیامبر» خیلی 
جذاب اسـت. رهبران ادیان در اروپا و آمریکا نه تنها به این شـناخت مسـتقیم 
و مراجعـه بی واسـطه بـه متـن مقـدس و زندگـی پیامبـر مسـیحیان دعوت 
نمی کننـد بلکه اساسـاً چنین مراجعـه اي را موجـب انحراف از دین دانسـته و 
بـا تعالیم انجیل و مسـیح علیه السـلام در تضاد معرفی می کننـد. کاتولیک ها 
به خصـوص بـر مقـدس و غیرقابل بحث بودن تعالیم کلیسـا و کشـیش ها 
تأکیـد می ورزنـد و تصـور خـلاف از آن را برنمی تابند. جوانان غـرب در حالی 
که در تبلیغات رسـمی، اسـلام را مظهر خشـونت و تحمل ناپذیري و اسـتبداد 
رأي یافتـه انـد، از یک رهبر سرشـناس اسـلامی می شـنوند که: «مـن اصرار 
نمی کنـم کـه برداشـت من یا هـر تلقی دیگـري از اسـلام را بپذیریـد». این 
بخـش از نامـه به مثابه تیر خلاص به تبلیغات ضداسـلامی بوده و سـعه صدر 
اسـلام و رهبـران اسـلام را در معرض دید و داوري جوانـان اروپا و آمریکا قرار 
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داده اسـت. رهبـر معظـم انقلاب در این نامـه میکنند که: «چرا پیشـداوري؟ به متن 
اصلـی بدون تفسـیرها و تاویل هاي جانبدارانـه یا مردود انگارانه مراجعـه کنید. » این 
روش در عیـن حـال حسـاب گروهک هایـی که به نـام دین و با ظاهـر دینی تصویر 
خاصـی از اسـلام را فـراروي جهانیـان قرار می دهند، مشـخص می گردانـد. البته پر 
واضـح اسـت کـه مـراد رهبري هرگز این نیسـت که قرآن به مفسـر نیاز نـدارد و در 
نهایـت هـر کـس با مراجعه بـه متن قـرآن و زندگی پیامبر می توانـد به همه حقایق 
باریک تـر از مـوي آن پـی ببـرد و به یک اسلام شـناس تبدیل شـود. اینجا صحبت 
بـر سـر تصـور اولیه و جمع بندي اسـت که اگر ایـن تصویر اولیه تـوام با «تصدیق» 
باشـد و اجمـالا پذیرفته شـود که اسـلام آن چیزي کـه از رسـانه هاي غرب معرفی 
می شـود، نیسـت، راه بـراي ورود محققانـه بـه آن کـه در اینجا نیاز جـدي به علما و 

اندیشـمندان رخ می نماید، همـوار می گردد. 
در بخـش دیگري از نامه از جوانان خواسـته شـده اسـت که مراقـب دام هاي پیش رو 
باشـند: «اجازه ندهید با چهره پردازي هاي موهن و سـخیف، بین شـما و واقعیت سـد 
عاطفی و احساسـی ایجاد کنند و امکان داوري بی طرفانه را از شـما سـلب کنند»، «هر 
یـک از شـما می توانـد به قصد روشـنگري خود و محیـط پیرامونش پلی از اندیشـه و 
انصاف بر روي آن شـکاف ها بسـازد» و «تلاش در جهت یافتن پاسـخ این پرسش ها، 

فرصـت مغتنمی را براي کشـف حقیقت هاي نو پیش روي شـما قـرار می دهد. »
این بخش از نامه یک جنبه مهم روانشناسـی هم دارد و بر بسـتر روانشناسـی جوان 
اسـتوار می باشـد. در عیـن حـال بن مایه هاي اصلی این روانشناسـی شـخصیتی، در 
تعالیـم اسـلامی قرار دارد. گروه سـنی مـورد خطاب  نامه، همان جوانانی هسـتند که 
در لسـان  روایـی  مـا از آنـان بـه «وزیـر» یاد شـده اسـت، دوره اي که باید آنـان را در 
مباحـث مهـم اجتماعی به حسـاب آورد، از آنان مدد گرفت و به آنـان به گونه اي که 
مناسـب یک «انسـان توانا» اسـت، کمک کرد. در واقع از بعد روانشناسـی اجتماعی، 
نامـه بـه آنـان می گویـد کـه «شـما می توانیـد» و «چنین مسـئولیتی داریـد. » این 
در حالـی اسـت کـه روانشناسـی اجتماعـی غرب بـراي این قشـر و این دوره سـنی 
روي عنصـر «خوش بـاش» و «مطالبه گـري مادي» تاکیـد دارد. در واقـع رهبري با 
اسـتخدام روشـی اسـلامی در مواجهـه بـا یک پدیـده مهـم در غرب، روشـی نو که 

حتمـا براي آنـان از جذابیـت زیادي برخوردار اسـت، معرفی کرده اسـت. 
در یـک جمـع بنـدي کوتاه می توان گفـت این نامـه از جهت سـاختاربندي، ادبیاتی 
بسـیار سـاده و دلنشـین دارد و بـا دعوت و توضیحـی عزت مندانه آغاز می شـود و با 
دعوتـی عزت مدارانـه بـه پایان می رسـد. دراین نامه از یک سـو روند اسلام سـتیزي 
دسـتگاه هـاي تبلیغاتـی غـرب محکوم شـده اسـت و از سـویی دیگر، یـک دعوت 
سـاده ولـی جـذاب مطـرح گردیده اسـت: «بیایید خـود به آنچـه علیـه آن در غرب 
تاخـت  و تـاز می شـود، قضـاوت و داوري کنیـد». نامـه از حیث روانشناسـی فردي و 
اجتماعـی در اوج خـود قـرار دارد و به جـاي بهره گیري از ادبیاتـی گزنده، تحکم آمیز 
و تـوام بـا پیشـداوري، بـه نرمـی دعوت بـه «پرسشـگري» شـده اسـت: «از غرب 
بپرسـید کـه چـرا بـه یـک دین حملـه می کند بـدون آنکـه دربـاره متن واقعـی آن 
سـخنی بـه میان آورد و از خود اسـلام بپرسـید چه می گوید و چـرا این همه جنجال 
سیسـتماتیک را علیـه خـود به وجود آورده اسـت. » نامه  پر اسـت از ادبیات سـلب و 
ایجاب، سـوال و جواب، اشـکال و راه حل و منطق و اسـتدلال و در عین حال پرهیز 
از سـوالات چند لایه  فلسـفی و کلامی. این روش نامه نگاري، متن را بسـیار جذاب 

کـرده و پذیـرش دعوتـی که در متن آن نهفته اسـت را آسـان گردانیده اسـت. 
منبع : کیهان 

این نامه از جهت ساختاربندي، 
ادبیاتی بسیار ساده و دلنشین دارد 

و با دعوت و توضیحی عزت مندانه آغاز می شود 
و با دعوتی عزت مدارانه به پایان می رسد.

 دراین نامه از یک سو روند اسلام ستیزي
 دستگاه هاي تبلیغاتی غرب

 محکوم شده است 
و از سویی دیگر، یک دعوت ساده ولی جذاب 

مطرح گردیده است.
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